
 
 

 

 

 اتیاله به محورقرآن و یوجه چند یکردیرو

 ∗یجابیا و یسلب

 ∗∗ یچالشتر انیعباس یعل محمد

 

 چکیده

تی رویکرد متضاد معرفدو عنوان دو نظریه یا  معمولاً به« الهیات ایجابی»و « الهیات سلبی»
ه مشهور است کاند. های او در نسبت با انسان معرفی شدهو ویژگی ، اوصافخداوند بهو زبانی 
او را غیرقابل شناخت و غیرقابل گفتگوی ایجابی توسط  ، اوصاف و اسماءسلبی خداوندالهیات 

و شناختنی و گفتگ ،او را توسط انسان، اوصاف و اسماء خداوندالهیات ایجابی  و داندانسان می
عرفتی وجه مدو عد یا دو بُ را بهالهیات سلبی و ایجابی اما دلیلی وجود ندارد تا  ؛دشمرکردنی می

محدود کنیم، بالعکس شواهدی در آثار فیلسوفان و متکلمان متأله وجود دارد که نشان  بانیو ز
ند. اشته باششناختی هم دشناختی و عملابعاد و وجوه هستیتوانند دهد این دو الهیات میمی

اهدی از آرای با ذکر شو کندکوشش میاز روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا  گیریبا بهرهاین مقاله 
هیات توضیح، مستندسازی و توجیه ابعاد چهارگانه ال لسوفان و متکلمان برجسته مغرب زمین، بهفی

ا با ر یک الهیات چند وجهی ،تکیه بر آیات قرآن کریمسلبی و ایجابی بپردازد. پس از آن، با 
. دقرار ده روو پیشمعرفی  ،شناختیشناختی و هستیشناختی، عملشناختی، زبانوجوه معرفت

اما نسبت به اسماء خداوند  ،نسبت به ذات و ذاتیات خداوند سلبی الهیات، در همه وجوه، این
 ،اتخاذ شده در این مقاله ایجابی چند وجهی قرآنی یالهیاتکرد رویاساس  بر ایجابی است.

 نخستین مرحله برای ارتباط انسان با خدا معرفتی است.

 .ذات خداوند، ذاتیات خداوند، اسماء خداوندالهیات سلبی، الهیات ایجابی،  ها:کلید واژه
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 قدمهم

معتقد بود که شرط سخن گفتن این است که انسان چیزی برای گفتن داشته  1افلاطون
بگوید، زیرا او فراتر از هر چیزی  2خیر مطلقتواند هر چیزی را درباره اما انسان نمی ،باشد

ن نهایت کمال وجود است، بنابرای خیر مطلق بالاترین مرتبه و است، حتی فراتر از وجود.
 ,Hamilton and Huntingtonیک وجود در میان یا درکنار وجودات نیست.)

1691: Republic, VI)  
رفت. شهرت گ« الهیات سلبی»الهیاتی شد که بعدها به  سرآغازافلاطون  این اعتقادِ

نظریه یا رویکرد سلبی یا تنزیهی درباره خداوند و  3گفته شده است که الهیات سلبی
های او نسبت به انسان است. این الهیات خداوند و اوصاف او را برای اوصاف و ویژگی

یات سلبی دیگر، الهداند. به بیانانسان غیرقابل شناخت و غیرقابل گفتگوی ایجابی می
ت. و معرفت یافتن به اوس روشی سلبی و انکاری از سوی انسان برای گفتگو از خداوند

دادن نگاهی اجمالی از خداوند از طریق بیان آنچه هدف الهیات سلبی، عموماً، به دست
 .باشدمیجای توصیف آنچه خداوند هست،  خدا نیست، به

فیلسوفان  مهم درمیان اساس دو پیش فرض ترتیب بر الهیات سلبی به، اینجانببه نظر 
 :استشده  و پیداشکل گرفته  و متکلمان متأله

متناهی  ،مخلوق ،حدوحصر است و انسانخداوند خالق، متعالی و دارای عظمت بی .1
نهایت درکی محدود و ناقص از خداوند  است، بنابراین درک انسانی از خداوند درو محدود 

 است.
کدام نهایت نایل شود، هیچطورکامل به درک خدای بی تواند به اگر ذهن انسان نمی .2

ترین در به یند.آتوانند از عهده توصیف خداوند برا و مفاهیم زبان انسانی هم نمیهاز واژه
 حامیان الهیات .از خداوند بدهدو ناقص تواند توضیحاتی محدود حالت، زبان انسان می

سلبی، برای جلوگیری از محبوس کردن خداوند در قفسی از مفاهیم و واژگان انسانی، 
رابر ب مورد خدا پرهیز کنند. در دهند از هرگونه تصدیق و توضیح ایجابی درترجیح می

قرار دارد که خداوند را در دسترس معرفت و زبان انسان  4الهیات سلبی، الهیات ایجابی
که از حامیان برجسته الهیات ایجابی قرون میانه  5،هد. به نظر دنس اسکوتسدقرار می

انی های او یا اعتراف به ناتواست، اقرار به ناتوانی انسان برای معرفت به خداوند و ویژگی

                                                           
۱. Plato. 

۲. absolute good. 

۳. negative: apophatic theology. 

٤. positive: cataphatic theology. 

٥. Duns Scotus. 
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ن اندازد و ایزبان انسان از توضیح خداوند درنهایت ما را به ورطه شکاکیت یا الحاد می
 (Cross, 1661: chap. 2.)در نادرستی آن اتفاق نظر دارند چیزی است که همه ادیان

ن توانیم تعابیر الهیاتی با مضموبه رغم آنکه با جستجو در آثار الهیاتی افلاطون می
ات عنوان کسی که واجد یک دستگاه الهی شود او را بهاما حقیقتآً نمی ،سلبی پیدا کنیم

عنوان نخستین  را به 1معمولاً افلوطینرو، تاریخ فلسفه سلبی است معرفی کرد. ازاین
 کند.الهیاتی با ساختار سلبی داشته است به ما معرفی می رویکرد که فیلسوفی

وضوح  نگاه افلوطین به احد به ؛ترین مفهوم در الهیات افلوطین استبنیادی 2«احد»
ن هیچ یداند. به نظر افلوطسلبی است. افلوطین احد را غیرقابل گفتگو توسط انسان می

طور که بایست معرفی کند. او احد  تواند احد را آننمی« احد»لفظی ایجابی، حتی لفظ 
داند؛ نه ازطریق برهان و نه از هیچ طریق دیگری. احد وجود یا را شناختنی هم نمی

 (Plotinus, 1661: VI, 6.4موجود هم نیست، احد فراتر از وجود و موجودات است.)
است و دراثر تجلی احد بر خودش تحقق  3اشیاء که عقل أشهود مبد توان بااحد را تنها می

 یافته است، درک کرد.
نیاز و احد علت هم نیست، زیرا علیت مستلزم حرکت و فعالیت است و احد کاملاً بی

« نیازیبی( »ibid, VI, 6.9خوداتکا است، بنابراین نیازی به حرکت و فعالیت ندارد.)
مورد احد بگوییم و معلوم است که  توانیم با آن چیزی درترین وصفی است که میمهم

یک مفهوم سلبی است. احد در خودش تجلی یا ظهور دارد. احد از فرط پری « نیازیبی»
( همین ibid, V2, 1شود.)شود و از این طریق از او عقل متجلی یا صادر میلبریز می

شود خلاف احد، عقل را میه شود. بعالم وجود و عالم کثرت می أعقل است که منش
 شناخت و از آن با زبان گفتگو کرد.

                                                           
1 . Plotinus. 

2 . the One.    

3 . Nous. 
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و  3شوونای یهسوو ی 2،شوونای یزبووان 1،شوونای یوجوووه مفر وو . 1

 الهیات ایجابی یا سلبی 4شنای یعمل

 ورمثالط به ، ارایه شده است« ایجابیالهیات »و  «الهیات سلبی»در تعاریفی که برای 
 و( New Catholic Encyclopedia, 2112المعارف جدید مسیحیت)دائره در

 The Blackwell Dictionary ofول)فرهنگ واژگان فلسفه غرب بلک

Western Philosophy, 2114)ی ها، الهیات سلبی و ایجابی به وجوه، ابعاد یا ساحت
ی اما واقعاً ما دلیلی نداریم تا نظریات الهیات ،اندشناختی محدود شدهشناختی و زبانمعرفت

ایجابی را به دو بعُد زبانی و معرفتی محدود کنیم، بلکه شواهدی کافی در میان سلبی و 
ر زمین وجود دارد که بآراء و نظریات الهیاتی فیلسوفان و متکلمان صاحب سبک مغرب

 کنند.بر دو وجه زبانی و معرفتی، دلالت میابعاد دیگری از این دو الهیات، افزون
 تر از دو حوزه معرفتی و زبانیت سلبی و ایجابی فراخالهیاو قلمرو محدوه  بنابراین، 

، او به وجهی از الهیات «احد وجود و علت نیست»گوید که افلوطین میاست. هنگامی
« شناختیهستی»شود آن را وجه سلبی اشاره کرده است که معرفتی یا زبانی نیست و می

 نامید.
 رب نامیم. افزونمی« شناختیعمل»عد دیگری هم دارد که ما آن را الهیات وجه یا بُ 

 لحاظ معرفتی در زمره اما به ،لحاظ زبانی سلبی باشد آن، یک الهیات ممکن است به
بانی منظر ز سلبی اما از های ایجابی به شمار آید یا بالعکس، به لحاظ معرفتیالهیات

یکدیگر  به ضرورتی منطقی برای وابسته بودن دو حوزه معرفتی و زبانی ؛اشدبایجابی 
. هستند کسانی مثل کثیری از عارفان مسلمان که به معرفت شهودی از وجود ندارد

 دانند.، اما زبان روزمره عرفی را برای تعبیر از این معرفت ناکافی میاعتقاد دارندخداوند 
امکان دارد که یک دستگاه الهیاتی در بعضی از ابعاد یا وجوه نگاهی ایجابی طور، همین

 اما در بعضی دیگر نگاهش سلبی و انکاری ،به رابطه انسان با خدا داشته باشد و اثباتی
به لحاظ معرفتی سلبی، اما  5گورکهیردر مباحث آینده خواهیم دید که الهیات کی باشد.

شناختی نیز به لحاظ معرفتی و وجود 9شناختی ایجابی است و الهیات کانتبه لحاظ عمل
 ختی، ایجابی است.  شناسلبی، اما به لحاظ عمل

                                                           
1 . cognitive  .  

2 . linguistic. 

3 . ontological. 

4 . pragmatic. 

٥ . Kierkegaard. 
٦. Kant. 
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 . پیشینه پژوهش2

تا کنون مقالات پژوهشی متعددی در زمینه الهیات سلبی و ایجابی به زبان فارسی 
تألیف شده و به چاپ رسیده است. اکثریت قاطع این مقالات در زمینه الهیات سلبی 

فیلسوف  چند ها هم به تقریر و احیاناً نقدِ آراء یک یا دو یاهستند تا ایجابی، و بیشتر آن
 اند.یا رویکرد پرداخته

ازمیان این مقالات بیشترین فراوانی به قاضی سعید قمی و الهیات سلبی صفاتی او 
 )سراج و«الهیات سلبی قاضی سعید قمی و معضل تعطیل»شود. مقاله مربوط می
شمار ( یک نمونه از این دسته از مقالات است. چند مورد کم113-122: 1411 همکاران،

الهیات »مقالات هم دیدگاهی توضیحی و تبیینی به الهیات سلبی یا ایجابی دارند. مقاله  از
 ها است.( یکی از آن61-119: 1399توکلی، «)سلبی

که  اندچند مقاله هم به مطالعه و تحقیق پیرامون الهیات سلبی در روایات پرداخته
( 21-64: 1364تی، دولت و دول«)تفسیر مستندات الهیات سلبی در روایات علوی»

 ها است.یکی از آن
زبان خود، به دو وجه زبانی یا معرفتی یک های انگلیسیعمده این مقالات، مثل نمونه

اند. در این میان، چند مورد اندک هم وجود دارد که یا چند نظریه الهیاتی تمرکز کرده
ابی هم لبی و ایجهای سالهیات« شناختیهستی»بر بعُد زبانی و معرفتی به وجه  افزون

برایی و ت«)سیناالهیات سلبی در اندیشه ابن»اشاراتی دارند. در یک مورد، یعنی مقاله 
ه یک نظری« شناختیوجه هستی»( در بدنه و شاکله مقاله از 595-915: 1362همکاران، 

 الهیاتی همچون وجهی متمایز و مستقل از دو وجه دیگر سخن گفته شده است.
( 61-112: 1361خانی، علی«)های؛ سیر تاریخی و بررسی دیدگاهالهیات سلب»مقاله 

شناختی یک الهیات هم یک نمونه از مقالاتی است که هر چند در مقدمات از وجه هستی
ده شناختی، سخن گفته ششناختی و معرفتبه عنوان وجهی متمایز در کنار دو وجه زبان

نار است. در ک میان نیامدهسخنی به  در بدنه و شاکله اصلی مقاله از این وجه است، اما
شود که از یک نظریه الهیاتی ایجابی یا شماری از مقالات هم پیدا می، تعداد کمهااین

امکان تعریف و توصیف »کنند. یکی از آن مقالات، مقاله سلبی حمایت یا دفاع می
ظریه ( است. این مقاله از یک الهیات ایجابی و ن5-31: 1361قدردان ملکی، «)خدا

یهی معرفت تنز»کند. مقاله دیگر اشتراک معنوی در اسناد صفات به خداوند حمایت می
( است که به خلاف مقاله قبلی از الهیات و 23-52: 1399افضلی، «)و تشبیهی خداوند

کند. چند مقاله هم وجود دارد که با رویکردی ترکیبی معرفت سلبی به خداوند دفاع می
و سلبی در  الهیات ایجابی»اند. مقاله نظریه الهیاتی گفتگو کرده از ایجابی و سلبی از یک

 ( از این دست مقالات است.  93-91: 1362زاده، حسینی و طالب«)نظر مایستر اکهارات
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بار است که در مقاله حاضر با رویکردی چهار وجهی به تبیین بنابراین، برای نخستین
و با  شود تا با استدلالشود و کوشش میمیو تحلیل الهیات سلبی و ایجابی پرداخته 

ثبیت و زمین به تاستناد به آراء الهیاتی تعدادی از فیلسوفان و متکلمان برجسته مغرب
وجهی مبتنی ایجابی و چندـتوجیه این وجوه پرداخته، پس از آن یک الهیات ترکیبی سلبی

 و تبیین شود.رو قرار داده بر آیات قرآن پیش

 شنای ی الهیات وجه مفر . 3

د، تواند با خدا ارتباط معرفتی ایجابی برقرار کناساس یک نظریه الهیاتی، انسان می بر
بق که طحالیطور که هست در ذهن خود تصور یا تصدیق کند، درتواند خدا را آنمثلاً می

سخن  یتاریخ فلسفه و کلام از متألهان بسیاردر نظریه دیگر، انسان این توانایی را ندارد. 
اند. برخی از این متألهان مانند دانستهاست که خدا را شناختنی میرفته 

شناخت خدا را فطری بشر  (Plantinga: 2111, 142, 143, 151-121پلنتینگا)
آن را محصول دلیل یا  1اند و بعضی دیگر مانند متألهان پیرو الهیات طبیعیدانستهمی

 چند نگاهی ایجابی اند که هرهان دیگری هم بوده، متألاین وجود با شمرند.برمی برهان
اما آن را نه فطری یا استدلالی، بلکه  ،اندبه  ارتباط معرفتی میان انسان و خدا داشته

اند. عموم عرفای مسلمان و کسانی در مغرب زمین، مثل دانستهشهودی و باطنی می
 ( ,sermon 2116Eckhart :45 ,96اند.)طرفدار این دیدگاه بوده 2مایستر اکهارت

ها را در زمره توان همه آنوجود برخی اختلافات میان گروه اخیر از متألهان، می با
 متکلمان ،لان به الهیات ایجابی به شمار آورد. جان دونس اسکوتس یکی از فیلسوفئقا

عد معرفتی اعتقاد دارد. به نظر اسکوتس ما که به الهیات ایجابی در بُ مسیحی است
یم. به وش کامل از وجود و چیستی خدا آگاه م توسط عقل و با دلایل إنیّ به طورتوانیمی

تواند ما را به درک کاملی از بیان دیگر، مطالعه آفاقی در معلولات و مخلوقات خداوند می
 (Cross, 1666: 9-13خداوند برساند.)

فتی انسان رمقابل، دسته دیگری از فیلسوفان و متکلمان منکر ارتباط و دسترسی مع در
 د. خداوند آننشومانع درک انسان از خداوند می هاییها، چیزبه خدا هستند. به نظر آن

، ، تعالی ذاتی دارداستطور که در ادیان ابراهیمی معرفی شده است، خالق جهان و انسان 
ها است، حد و مرزی ندارد و دارای عظمتی غیرقابل قیاس فراتر از همه چیزها و انسان

ها مخلوقاتی متناهی و محدود هستند، مقابل، انسان ها است. درر موجودات و انسانبا دیگ
وقات مخلها به عنوان انسانهای شناختی محدود و معلوم است که ها و ویژگیبا قابلیت

                                                           
۱ . natural theology. 
۲ . Meister Eckhart. 
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توانند به صفات خداوند خالق، کامل، اعلی، عظیم و نامتناهی آگاهی محدود و متناهی نمی
این  د.ها نیست معرفت پیدا کننتوانند به چیزهایی که خدا آنها تنها میانسان ؛پیدا کنند

، «احد شناختنی نیست؛ نه ازطریق برهان و نه از هیچ طریق دیگری»سخن افلوطین که 
 شود.به بعد معرفتی الهیات سلبی مربوط می

تی باور فالهیات سلبی معریک هم به  فیلسوف و متأله مسیحی، 1،جان اسکوتس اریگنا
ق تنها از طریبلکه مستقیم شناخت،  توان به طور، خدا را نمیریگنادارد. به اعتقاد ا

آگاهی پیدا کرد. خدا نامتناهی، متعالی، غایب، ناشناختنی، و به او شود مظاهرش می
توانند عظمت، کدام نمیی فراتر از هستی است. نه حس و نه عقل، هیچینیستی

ای نیستی است که ذات واقعی او برای ا را درک کنند. خدا گونهتناهی، و تعالی خدعدم
  (Eriugena, 1692: I, 442cهمه مخلوقات، حتی برای فرشتگان، ناشناختنی است.)

 عد معرفتی اعتقاد داشت.ای ملایم از الهیات سلبی در بُهم به گونه 2توماس آکویناس
توانیم با تکیه بر برهان به این معرفت که خدا می معتقد است که مااو  ،طرف یک از

از صفات خدا، مثل وحدت، تجرد و جاودانگی  تعدادیوجود دارد و نیز معرفت به 
اعتقاد دارد که ذات خدا، یعنی  اودیگر،  طرف ( اما ازAquinas, 1625: I.3.1-3برسیم.)

ز ین، حقایق دیگری نیغیر از ااست. بشر  یعقل درک نفسه است، فراتر ازآنچه خدا فی
 های عقل برهانی ما هستند و ما برای درکدرمورد خدا وجود دارند که فراتر از توانایی

 ( Ibid: I.14.2های دینی وابسته هستیم.)به وحی، منابع و آموزهها آن
و شیء  ،نفسه باشدء فید مطابق فرض متکلمان باید یک شیخداون ،به نظر کانت

 (Kant, 1291: Introductionمعرفت پیدا کرد.) آن بشود بهچیزی نیست که  نفسهفی
. داندیمراه رسیدن انسان به خداوند  مانعی بر سر را شناسیگور عقل و معرفتکهیرکی
از  عقلانی، ، اساساً درک و معرفت آفاقیدرک و فهم عقلی ماستفراتر از  خدا نظر او،به 

  (Kierkegaard, 1949: 29-31)خداوند با ایمان به او تضاد و تعارض دارد.

 شنای ی الهیاتوجه زبان. 4

معنایی انسان با خدا تمرکز کند و از این ،: روی رابطه زبانی تواند بریک الهیات می
موصوف شود. ارتباط زبانی انسان با خدا شامل ارتباط « سلبی»یا « ایجابی»جهت به 

شخص با خدا، مبادله معانی با او و نیز گفتگو درباره اوست.  3ایگفتاری و مفاهمه
ها، بیش از آنکه به گفتگوی شخص با های ایجابی و سلبی، در عرف رایج از آنالهیات

توانیم روی گفتگو درباره خدا، به ویژه برروی اینکه آیا ما می خدا توجه داشته باشند بر

                                                           
۱ . John Scotus Eriugena. 
۲ . Thomas Aquinas. 
۳ . communicative. 
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الاً اند. الهیات ایجابی، اجمنه، متمرکز بوده صفات یا محمولاتی را به خدا نسبت دهیم یا
شود به نحو ایجابی از خدا سخن گفت و اوصاف یا محمولاتی را در برآن است که می

ی از که الهیات سلبی منکر گفتگوی ایجابی و اثباتمعنای حقیقی به او نسبت داد، درحالی
اف نحو سلبی یا با اوصشود از خداوند به نیست که میاین مطلب چند منکر  خداست، هر

  و محمولاتی که در معنی سلبی هستند، از خداوند گفتگو کرد.
اما  است،طور که دیدیم الهیات افلوطینی، از منظر زبانی، یک الهیات سلبی همان

دنس اسکوتس اسناد اوصاف کمالی است. ایجابی  ، از این منظر،الهیات دنس اسکوتس
ها و مخلوقات نسبت داده به انسانها آناند که دهمان معنایی می در را به خداوند

توانیم محمولاتی خاص را به نحو اشتراک ما میکه شوند. اسکوتس معتقد است می
نسبت دهیم، تنها فرق خدا و مخلوقات در این است که خدا  به خدا و مخلوقات 1معنوی

اخس و متناهی دارا ها را به نحو صفات را به نحو عالی و نامتناهی دارد و مخلوقات آن
 (Cross, 1666: 36هستند.)

 شنای ی الهیاتوجه عمل. 5

ثل شناختی، مهای روانتوانند با گرایشها میانسان ،در بسیاری از نظریات الهیاتی
ارتباط برقرار کنند. او عواطف و احساسات و اعمال و افعال خود به خدا نزدیک شوند و با 

بر خود و اعمال خود ناظر  جاو همه حالرا در همه وندخدادر نفس خویش کسی که 
کند، کند، در طلب خشنودی او کوشش میهای او را اجابت مید، فرامین و خواستهیابمی

ی کند، روزگناه از خدا طلب بخشش میبه کند، یا درصورت ارتکاب میاز گناه پرهیز 
آورد، خود را درگیر نسبتی جا میهای خدا را به کند یا شکر نعمتخود را از او طلب می

 است. با خدا کرده شناختیعمل
شناختی است. دهد که مفهومی عملرا محبت شکل می 2بدنه اصلی الهیات آگوستین

 محبت را عامل اصلی نزدیک اوداند. آگوستین، محبت را از جنس خواست و اراده می
ها و موانع داند. گرچه آگوستین محدودیتخداوند به انسان و انسان به خدا می شدن

ها با انکه انس رداعتقاد دااما  ،دبینری بر سر راه ارتباط معرفتی انسان با خدا میشمایب
توانند با خدا ارتباط و پیوند واقعی برقرار منت به همسایه میمحبت نامشروط و بی

شناختی نسبت ایجابی عمل دیدگاه ( کانت همAugustine, 1661: 15, 23, 44کنند.)
تقد مع، اما داندما نمیشناختی تابع ملاحظات معرفترا خداوند  کانت اگر چهبه خدا دارد. 

توان با او ارتباط ملاحظات عقل عملی و قواعد عمومی اخلاق می است که از طریق

                                                           
۱ . univocally. 
۲ . Augustine. 
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فرض یا اما پیش ،های اخلاقی نیستو تولید کننده هنجار أبرقرار کرد. خدای کانت منش
 .Kant, 1291: A931: B959; 1299: pt I, bk II, chها است.)اعتباربخش به آن

2, sec. 5 ) 
 الهیات ،شناختیهای ایجابی در بعد عملترین و مشهورترین الهیاتیکی از رایج

، آیددست میبه  1مندیشور خداوند با حقیقت ،گورکهیرکیاز نظر  گوری است.کهیرکی
و  تیاراخ ،تصمیمجنس هم از  مندیشور گرایی.و عقلگرایی معرفت ،گراییآفاقیبا نه 

و  ندیشورماست که با توصیف و استدلال قابل اکتساب و انتقال نیست. ما با  عمل
ی توانیم با او ارتباط ایماناحساس تکلیف ازروی اختیار نسبت به خداوند است که می

خدا را سرچشمه محبت و کسی گور کهیرکنیم و وارد قلمرو او بشویم. کیبرقرار می
ما را نجات دهد و به سعادت محبت خودش را به ما ارزانی کند، خواهد داند که میمی

برقراری ارتباط با این خدا و درک وجود و حضور او معادل  (166-162 :1949برساند.)
ورزد که یک شخص محبت میهنگامی است با درک امکان محبت او که همیشگی است.

 (14 :1946شود.)او در عمل واجد جنبه ای از الوهیت می

 شنای ی الهیاتوجه هس ی. 6

نخواهند و چه بدانند یا  ها چه بخواهند یاهای ادیان ابراهیمی، انساناساس آموزه بر
 وینیتک ها مشمول رحمت؛ آنبرقرار کرده استشناختی هستی ارتباطها ندانند، خدا با آن

ها آن ؛ستوند اها در دست خداروزی آنو  واسعه الهی هستند، مقدور و مخلوق خداوندند
و با روی آگاهی  توانند ازمیهم ها انسان .همچنین بخشی از نظام الهی عالم هستند

ها شناختی با خدا و نظام الهی قرار دهند. آنخواست و اراده خود را در نسبت هستی
دهنده و ناظم، هماهنگ هستی و سرشت خود را با خدای قادر، خالق، روزیتوانند می
 بالا برند.شناختی خود را در نظام عالم و نزد خدا وجود و موقعیت و جایگاهند کن

راتر از هر که خدا را ف گور،کهیرکی و ن، جان اسکوتس اریگنامانند افلوطی فیلسوفانی،
خدا »یا  «خدا نیست»اند صراحت گفتها ب حتی گاهی ودانند وجود یا واقعیتی در عالم می

ی براداند اما وجود را می نفسهچند خدا را یک شیء فی کانت که هرنیز و « وجود ندارد
-Kant, 1291: A562: B921داند)سایر اوصاف نمی ازعینی و متمایز  یوصف خداوند

A912: B931ند. گیرشناختی قرار می(، همگی زیر چتر الهیات سلبی در بعد هستی 
کنند. شناختی خدا با انسان و انسان با خدا را انکار میها قرابت و نزدیکی هستیهمه آن

و  از فیلسوفان شماریآکویناس، دنس اسکوتس و تعداد بی مقابل کسانی، مثل در
دانند اسلامی که خداوند را دارای ذات، جوهریت، هستی و واقعیت میمسیحی و متکلمان 

                                                           
۱. Passion. 
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چند به صورت محدود و ناقص با او ارتباط  تواند، هرو اعتقاد دارند انسان می
سالک  وجودی مسلمان که به فنای ارفانبسیاری از عو نیز شناختی برقرار کند هستی
شناختی قرار به الهیات ایجابی هستی باورمنداندر زمره  هستند،قایل بالله بقای  یا در الله

 گیرند. می

 سلبی یا ایجابی بودن الهیات قرآنی. 7

های های لازم برای برقراری ارتباطآیاتی در قرآن وجود دارد که انسان را فاقد توانایی
در  .دانندختی با خدا میشناشناختی و هستیشناختی، عملشناختی، زبانچهارگانه معرفت

هارگانه های چمقابل آیات دیگری با صراحت از استعداد انسان برای پیوند با خدا در ساحت
گویند. به اعتقاد نویسنده، قرآن درمورد ارتباط انسان با ذات و ذاتیات خداوند سخن می

ن با اسماء های چهارگانه از الهیاتی سلبی و درمورد ارتباط انسادر همه ابعاد و ساحت
 کند.خداوند از الهیاتی ایجابی حمایت می

 مورد ذات یداوند سلبی بودن الهیات قرآنی در. 1. 7

 ،خداوند دو اصطلاح رایج الهیاتی در فلسفه و کلام هستند« ذاتیات»و « ذات»واژه 
« سنف»ها در قرآن چندبار واژه به جای آن، بلکه یابیمدر قرآن این دو واژه را نمیلیکن 

مورد خداوند به کار برده شده است که بعضی از فیلسوفان و مفسران در چندجا آن را  در
 اند.گرفته« ذات»به معنای 

 ؛مورد خداوند به کار برده شده است بار در قرآن کریم در ششمجموعاً « نفس»واژه 
 ششمورد از این  دوطه. در  41انعام و  54و  12مائده،  119آل عمران،  31و  29آیات 

داند. این دو مورد ها میمورد خداوند آشکارا نفس خود را فراتر و دور از دسترس انسان

، نَفْسَه وَ یُحذَِّرکُُمُ اللَّهُعمران هستند: از سوره آل 31و  29به ترتیب بخشی از آیات 

 دارد.حذر می خدا شما را از نفس خودش بر
 المیزان( و 231-231: 2-1: 1322طبرسی) البیانمجمعیک دسته از تفاسیر، مثل 

ترتیب (، این دو تحذیر خداوند از نفس خودش را به 122-129: 3، جق1412طباطبایی)
برحذر داشتن خدا از عذاب »و « ترساندن خدا از عقاب و عذاب خودش»به معنای 

: 1391دیگر از تفاسیر، مثل تفسیر صدرالمتألهین) ایاما دسته ،اندمعنی کرده« خودش
(، محتوای اصلی 941-942، 924: 13، ج1364جوادی آملی) تفسیر تسنیم و (23-22

 اند.دانسته« ها از ارتباط با ذات خداوندتحذیر همه انسان»این تحذیر را 
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تحذیر اعتقادی، اخلاقی، و شامل  جا جامع و فراگیرتحذیر خداوند را در این جوادی آملی
تحذیر ، الکاشفمحمد جواد مغنیه هم در تفسیر  (214داند.)همان: فقهی، و حقوقی می

 معنی کرده است.  (44: 2م، ج1691از نفس خداوند را تحذیر از ذات خداوند)
داند که خداوند به اعتبار حقیقت و ذات قونوی نیز آیه را به این معنی میصدرالدین 

( 29-22: تایو کاملاً پوشیده از دیگران است.)قونوی، ب هیچ نسبتی با غیر خودش ندارد

ی دارد ، نیز مضمونی سلب(نَفْسِک وَ لَا أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسیِ تعَْلَمُ مَا فِی)سوره مائده 119آیه 
ست ند اوو به عدم ارتباط معرفتی ایجابی میان نفس حضرت عیسی و آنچه در نفس خدا

( و فخر 346: 4م، ج1662طنطاوی)هم برخی از مفسران مانند  کند. در این آیهاشاره می
اند. روشن خداوند گرفته« ذات»خداوند را معادل با « نفس( »112: 12ق، ج1421رازی)

اساس تفاسیر اخیر از آیات فوق، میان ذات خداوند و انسان هیچ ارتباطی  است که بر
اساس این تفاسیر،  راه از هر دو طرف مسدود است. به عبارت دیگر، برو  وجود ندارد

س انسان رابطه غیریت برقرار است و این به آن معنی است که میان ذات خداوند و نف
 ذات خدا و نفس انسان نسبت به همدیگر بیگانه هستند.

الهیات سلبی در این مفهوم در روایات شیعی هم مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است. 
( راه ورود به درهای اسرار 2114صبحی صالح، )البلاغهنهج 61در خطبه  امام علی

ه کسی ک: »فرماید. باز میداندپنهان ذات الهی را حتی برای راسخان در علم، مسدود می
کسی که در ذات خدا »( و 919ق: 1411آمدی، «.)در ذات خدا اندیشه کند ملحد است

های روایی معتبر شیعه نیز روایاتی مثل در کتاب (916همان: «.)اندیشه کند زندیق است
( 62: 1ج ،1391کلینی، «)از ذات خدا سخن نگویید»که  الکافی اصول این روایت از

 .شودفراوان یافت می
فیلسوفان، متکلمان و عارفان مسلمان هم به الهیات سلبی ها، عموم در کنار همه این 

اجماع دارند که ذات خداوند دور از دسترس  هاپیرامون ذات خداوند اعتقاد دارند، آن
 آن نسبت ایجابی ندارند. ها باها قرار دارد و انسانانسان

 سلبی بودن الهیات قرآنی درمورد ذاتیات یداوند. 2. 7

ا به نحو ر« صفاتی»یا « صفت»صراحت  یابیم که به وضوح و باای را در قرآن نمیآیه
وسط خداوند ت« صفات»یا « صفت»پذیر بودن ایجابی به خداوند اسناد دهد یا از دسترس

اما آیاتی در قرآن وجود دارند که خداوند را از اوصافی  ،ها با صراحت سخن گویدانسان
 دانند.دهند مبرا و منزه میکه برخی مردم به خدا نسبت می

؛ 191 و 156؛ صافات: 69 و 61؛ مؤمنون: 22؛ انبیاء: 111قرآن در چند آیه)انعام:  
کنند ای پرداخته است که تلاش می( به نکوهش عده119 و 92؛ نحل: 92زخرف: 
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تنها خداوند را از اوصاف نسبت داده  فی را به خدا نسبت دهند. قرآن در این آیات نهاوصا
شمرد، بلکه در برخی از آن آیات نسبت دهندگان را دروغگو شده فراتر دانسته و منزه می

ی به کنند که با نگاهی انسانکند. این آیات از کسانی گفتگو میو اهل افترا معرفی می
 دهند.ردازند و اوصافی را به او نسبت میپتوصیف خداوند می

 باصراحت از الهیات سلبی نسبت به صفاتمنابع روایی شیعه پر است از روایاتی که 
 کنند.می داریخداوند جانب

موارد متعدد دستیابی به عمق و کنه صفات  البلاغه یکی از منابعی است که درنهج
، البلاغهدر نهج نگاه امام علیاز خداوند را برای انسان ناممکن شمرده است. 

اند، کس حتی کسانی که به معرفت تصدیقی به خداوند و اخلاص در توحید رسیدههیچ
توانند به عمق و کنه صفات خداوند و به تعبیر دیگر به مثل راسخان در علم نیز نمی
 فرماید: البلاغه مینهج  61در خطبه صفات ذات خداوند برسند. امام

خواهند منتهای هایی که در نهایت توجه میها و اندیشههمه وهم است کهاو قادری 
هاى آلوده نشده به وساوس شیطانى که قدرت او را درک کنند و همه اندیشه

هایی که با شیفتگی و های ملکوت او برسند و دلخواهند به اعماق پنهانیمی
ر هایی که دیز عقلآیند و نپی دریافت چگونگى صفات او برمی علاقه تمام در

کنند به ذات او رسند تلاش مینهایت دقت در آنجا که به درک صفات خدا نمى
ها ها همه راهگرداند. این درحالی است که آن، را پس زده و باز میمعرفت پیدا کنند

د. اناند و خود را نیز برای خداوند خالص کردههاى عوالم غیب را طی کردهو تاریکی
برگشتند،  هاز آنکه راه وصول به صفات خدا را بسته دیدند، از آن راها، پس آن

معرفت خداوند شدنی  کنهکه اعتراف دارند که پیمودن آن راه و رسیدن به درحالى
رسد که بشود عظمت و و به ذهن و قلب هیچ صاحب عقل و قلبی نمی نیست
 او را دریافت کرد.  صفاتالهی و  ذاتعزت 

( نیز 59 و 34ق: 1369( و التوحید صدوق)131-141: 1، ج1391در اصول الکافی)
البلاغه از یک الهیات سلبی درباره صفات روایات متعددی وجود دارد که همانند نهج

تعدادی از فیلسوفان و متکلمان مسلمان هم به الهیات سلبی کنند. خداوند جانبداری می
التعلیقات، یک نمونه برجسته از سینا در مورد صفات ذاتی خداوند اعتقاد دارند. ابن در
و مانند « علم»، «قدرت»، «وحدت»، «وجوب وجود»سینا مفاهیمی مثل هاست. ابنآن
د الوجوها را شرح اسم یا از لوازم ذات واجبداند، بلکه آنها را صفات ذاتی خداوند نمیآن

 الوجوداتی واجبسینا ما از ذات و صفات ذ( به نظر ابن591 و 22: 1361آورد.)به شمار می
( چیزهایی را که ما صفت ذات 599: 1361دانیم که چیستند.)آگاهی نداریم و نمی

یا از لوازم ذات واجب هستند، ... یا از خارج عارض ذات او »دانیم الوجود میواجب
 (596همان: «.)ها یا معانی اضافی هستند یا معانی عدمیشوند، پس آنمی
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 مورد اسماء یداوند قرآنی درایجابی بودن الهیات . 3. 7

در کاربرد روزمره ما از « اسم»اشتقاق  أشناسان عرب درباره مبددو نظریه میان لغت
 :آن وجود دارد

تق است، مش «سمَا. یَسْمُو»که مصدر  «سمُُوّ»از ریشه  را« اسم» شناساناغلب لغت .1
العرب)ابن لسان  ( و321ق: 1412 ،راغب اصفهانیطور که در مفردات). آنانددانسته

 اچیزی است که به وسیله آن به مسمّ« اسم»( آمده است، 329: 9ج، ق1416منظور، 
فاع به معنای بلندی و ارتگرفته شده است که  «سمُُوّ»شود و آن از ریشه معرفت پیدا می

گذاری از خفا و ای یک اسم بعد از اسممعنی و مسمّاست. براساس این وجه تسمیه، 
 شود.رسد و شناخته میه و با ارتفاع یافتن به بروز و ظهور میپنهانی درآمد

ذف با حاست، مشتق شده  «سَمَه»یا  «وَسْم»از  «اسم»که اعتقاد دارند برخی دیگر  .2
 «اسم»ه کوفیون به چنین اشتقاقی دربار .به جای آن« إ»از آغاز آن و قرار دادن « و»

به معنای علامت و نشانه  را« سَمَه»داغ نهادن و را به معنای  «وَسْم»ها اند. آنقائل بوده
ای است که به داغ، علامت و نشانه هم چونها ازنظر آن« سما»بنابراین  .دانستندمی

مورد خداوند درست  هر دو وجه اشتقاق در (61: 1393کند.)حجتی، دلالت می یمسمّ
ا آید و خود ربیرون میطریق اسماء است که از خفا و پنهانی  هستند، زیرا ذات الهی از

 .شویمسازد و ما هم از طریق اسماء الهی است که به سوی خداوند دلالت میآشکار می
ها ارتباط دهنده خدا با ما و ما با خدا که آنقرآن در آیات بسیاری از اسماء الهی و این

-393ق: 1412تفسیر المیزان) هشتممرحوم طباطبایی در جلد  گوید.هستند سخن می
( با تأکید بر اینکه در قرآن دلیلی بر محدود بودن تعداد اسماء الهی وجود ندارد، 391

کند. احد، ها رفته است بیان میاسم الهی را که در قرآن مشخصاً ذکر آن 122عناوین 
بصیر، جبار، جامع، حکیم، خالق، ذوالرحمه، رب، سمیع، شکور، صمد، ظاهر، علیم، غفور، 

 ، مولی، نصیر، وهاب و هادی تعدادی از این اسماء هستند.فاطر، قریب، کبیر، لطیف

 های چهارگانه اسماء یداوندح اس. 1. 3. 7

 :یماصلی تقسیم کنساحت یا دسته توانیم اسماء خداوند را از چهار منظر به چهار ما می
سمائی اجمالاً ا ،شناختیشناختی هستند. اسماء هستیتعدادی از اسماء خداوند هستی .1

به هستی و واقعیت خداوند، هستی و واقعیت بخش بودن او و اموری  هستند که ناظر
تعدادی از  .2«. واحد»و « قادر»، «حفیظ»، «خالق»، «رحمن»ها هستند، مانند مثل آن

ه به اجمالاً اسمائی هستند ک، شناختیشناختی هستند. اسماء معرفتاسماء خداوند معرفت
شوند، مثل ایی مشابه با آن مربوط میمعرفت خداوند از خودش و از دیگران و چیزه

 «.حکیم»، و «بصیر»، «اعلم»
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شناختی هستند. این اسماء، اجمالاً اسمائی هستند که بعضی از اسماء خداوند عمل .2
، «احکم الحاکمین»، «اکرم»ها هستند، مانند ناظر به عمل و رفتار خدا، مثلاً با انسان

 «.غفّار»و « توّاب»، «حلیم»
شناختی هستند. این دسته از اسماء اجمالاً اسمائی اسماء خداوند هم زبان بعضی از .3

د کنند، ماننهستند که از کلام خداوند و ارتباط کلامی خداوند با دیگران حکایت می
 1.«سمیع»و « متکلّم»

 :کندها برقرار میخداوند با این اسماء روابطی با عالم، مخلوقات و انسان
 دارندهگیرد، نگهاش همه مخلوقات را دربر میاست، رحمت واسعهخداوند خالق مخلوقات  .1

 بخشیده است.ها قدرت دارد، و به عالم نظامی واحد مخلوقات است، بر چیزها و انسان

خدا  .ها آگاهی داردها و رفتار آنخداوند همچنین به همه مخلوقات و ازجمله انسان .2
بیند و همه کارها را از روی جا میدر همهها را آشکارا هر چیز و از جمله رفتار انسان

 دهد.حکمت انجام می

ها کریم و حلیم است، بهترین قاضی است، خداوند نسبت به رفتار و اعمال انسان .3
 بخشد.ها را تحت شرایطی میاشتباهات و گناهان انسان

ا هها سخن گفته است و از این طریق معانی و مفاهیمی را به انسانبا انسان خداوند .4
ش ها واکنشنود و به آنها را میخداوند همچنین سخنان انسان .منتقل کرده است
 دهد.مناسب نشان می

 کند واکنش نشانها برقرار میای که خدا با آنتوانند به روابط چهارگانهها میانسان
 :ها هم از سوی خود با خداوند ارتباط برقرار کننددهند و آن

شناختی با ز روی آگاهی و با خواست و اراده خود را در نسبت هستیتوانند اها میانسان .1
ها ممکن است سعی کنند تا هستی و سرشت خود را با خدای خالق، رحمن، خدا قرار دهند. آن

شناختی خود را پیش خدا بالا ببرند و به او حفیظ، قادر و واحد هماهنگ کنند و جایگاه هستی
 نزدیک شوند.

انند با اسماء فوق به خداوند اعتقاد و آگاهی پیدا کنند یا از پذیرش اعتقاد به توها میانسان. 2
ها در هر دو حالت خود را در نسبتی معرفتی با خدا قرار خدا و اسماء او خودداری کنند. این انسان

 .دهندمی

توانند رفتار و زندگی خود را با خدایی که دارای آن اسماء است ها همچنین میانسان. 3

داند، از گناه میحال ناظر بر رفتارش جا و در همهسازند. کسی که خدا را در همه نگهماه

                                                           
رهیز ما برای پساحتی نیستند، برخی دو یا سه، یا حتی چهار ساحتی هستند. همه اسماء خداوند تک.  1

   ایم.ها، در اینجا سخنی به میان نیاوردهاز پیچیده کردن بحث، از این اسماء و برخی نکات دیگر پیرامون آن
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سبتی خود را درگیر ن ،کندکند یا در صورت ارتکاب گناه از خدا طلب بخشش میمیپرهیز 
 دهد.شناختی مطلوب با خدا قرار میعمل

زبانی برقرار کنند؛ کلام خدا را  توانند با خدا و اسماء او ارتباطها همچنین میانسان. 4
گوش کنند، با خدا گفتگو کنند، ذکر او را بگویند، با زبان از او درخواست کمک کنند، از 

اسماء ذکر شده را به خدا نسبت  ،هاها و گزارهگناهان خود توبه کنند یا در قالب جمله
 ها گفتگو کنند.دهند و با دیگران درمورد آن

ها و وجود دارند که از ارتباط اسمایی ایجابی خداوند با انسان آیات بسیاری در قرآن
گویند. خداوند در یک دسته از این آیات از تعلیم همه اسماء، ها با خداوند سخن میانسان

داوند خها هستند، به آدم گفتگو کرده است. که مطمئناً اسماء حسنای الهی هم درمیان آن
( و در همان 22؛ ص: 26ح خود در آدم دمید)حجر: در انتهای مراحل آفرینش آدم از رو

ها را به فرشتگان عرضه کرد و از سپس آنو  هنگام همه اسماء را نیز به آدم آموخت
الْأَسمْاءَ کُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ وَ عَلَّمَ آدَمَ  دانند از آن اسماء خبر دهند،ها خواست تا اگر میآن

 (31بقره: .)بِأَسمْاءِ هؤلُاءِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقین عَلىَ الْملَائِکَةِ فَقالَ أَنْبِئُونی

تو منزّهی، ما هیچ دانشى جز آنچه  خدایا فرشتگان، فرومانده و مبهوت، پاسخ دادند 
 (32بقره: اى نداریم، همانا بسیار دانا و حکیم تویی.)تو به ما آموخته

، ق1412کند)طور که علامه طباطبایی بیان می منظور از آموختن همه اسماء به آدم، آن
نتیجه یادگیری زبانی و تحصیل  نظری اسماء به آدم و در( آموختن زبانی یا 112: 1ج

ها نیست، بلکه خداوند با آموختن اسماء حقیقت همه اسماء الهی معرفت نظری آدم از آن
پس غیب بیرون آورد و به طور آشکار دراختیار آدم قرار داد. خداوند خودش را با آن  را از

اسماء در دسترس آدم قرار داد و آدم هم آن اسماء را از خداوند دریافت کرد و با خداوند 
سماء ارتباطی حقیقی برقرار کرد. دلیل تلقی آدم و برقراری ارتباط ایجابی با همه این ا

حقیقی با اسماء خداوند این است که وقتی خداوند از او خواست تا از همه اسماء به 
(. آن وقت بود که خداوند به 32 :ه.)بقرفرشتگان خبر دهد آدم این کار را انجام داد

ها و زمین را و هر چه را آشکار آیا به شما نگفتم که من پنهان آسمان»فرشتگان فرمود: 
 (33 :.)بقره«دانم؟دارید، مىو یا نهان مى

؛ اعراف: 34اینک بر آدم سجده برید، در این هنگام فرشتگان به سجده درآمدند.)بقره: 
 (31؛ حجر: 119طه: ؛ 51؛ کهف: 91؛ اسراء: 11

 دانند: آیات دیگری در قرآن وجود دارند که اسماء حسنی را ویژه خداوند می

 (9.)طه: الْحُسْنىَ الْأسَْمَاءُ اللَّهُ لَا إلَِهَ إلَِّا هُوَ لَهُـ 

 ( 24.)حشر: الْحُسْنَى الْأَسمَْاءُ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارئُِ المُْصَوِّرُ لَهُ ـ

 در بعضی از این آیات خداوند از ما خواسته است تا او را با همین اسماء حسنی بخوانیم: 

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=31
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=31
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=33
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=33
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=33
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 (191عراف: ا.)الْحُسْنىَ فَادْعُوهُ بِهَا الْأَسمَْاءُ وَ لِلَّهِـ 

 (111 :راء.)اسالْحُسْنىَ الْأسَْمَاءُ قُلِ ادعُْوا اللَّهَ أوَِ ادعُْوا الرَّحْمَنَ أَیًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ ـ

آید که اسماء حسنی هم ( برمی346:  9ق، ج1412از کلام طباطبایی در المیزان) 
د با خداون« خواندن»شناختی. شناختی، و هم هستیتوانند معرفتی باشند، هم عملمی

 اسماء حسنی، هم مفهومی بسیار گسترده و فراخ است. ما با خواندن و توسل به خدا از
، با او ارتباط معرفتی، عاطفی، احساسی و عملی پیدا کنیمگفتگو میطریق اسماء با او 

گذاریم و او را عبادت و بندگی هایمان را با او درمیان میها و حاجتکنیم، خواستهمی
انی، تواند ما را درگیر نسبتی زبکنیم. بنابراین، خواندن خداوند با اسماء حسنای او میمی

 شناختی با خدا کند.هستی شناختی ویاشناختی، عملمعرفت
 در برخی از آیات قرآن از ما خواسته شده است که خدا را با اسمش تسبیح بگوییم: 

 (52؛ حاقه: 69 و 24اقعه: و.)رَبِّکَ الْعَظِیم بِاسْمِ فَسَبِّحْـ 

 ( 1.)اعلی: رَبِّکَ الْأَعْلىَ اسْمَ سَبِّحِـ 

هن تواند در زبان باشد یا در ذح خدا میتواند چند وجهی باشد. تسبیتسبیح خدواند می
 و قلب، بنابراین تسبیح هم وجه زبانی دارد، هم وجه عملی و هم وجه معرفتی.

ر داند. دها میدر گروهی دیگر از آیات خداوند اسماء الهی را ذکر کردنی توسط انسان
 ها را مأمور به ذکر اسم خودش کرده است:برخی از آیات خداوند انسان

 (9.)مزمل: رَبِّکَ وَ تَبَتَّلْ إلَِیْهِ تبَْتِیلًا اسْمَ اذْکُرِ وَ ـ

 (25.)انسان: رَبِّکَ بُکْرَةً وَأَصِیلًا اسْمَ وَ اذْکُرِ ـ

حج هم در این سوره   39و  34، 29و آیات  مائدهآیه چهارم سوره سوره نور،  39آیه 
. در برخی آیات ذکر اسم خداوند شرط یا نشانه ایمان)انعام: گیرندگروه از آیات قرار می

( دانسته شده 121( و در برخی عدم ذکر اسم خداوند به عنوان نشانه فسق)انعام: 119
گاهی دیگر ( و 139است. گاهی قرآن ذکر نشدن اسم خدا را افتراء به خداوند)انعام: 

 کند.( معرفی می114بقره: ظلم)
توان به قرآن به ارتباط ذکری میان بندگان و اسماء خداوند را مینگاه ایجابی و مثبت 

 وفور و با فراوانی زیاد در قرآن مشاهده کرد، مثل:

 (211.)بقره: ذِکْرًا آبَاءکَُمْ أوَْ أَشَدَّ کذَِکْرِکُمْ اللَّهَ فَاذْکُروُاـ 
 (236.)بقره: تَعْلمَُوناللَّهَ کَمَا عَلَّمَکُم مَّا لَمْ تَکُونُوا  فَاذْکُروُاـ 
 (41.)آل عمران: رَّبَّکَ کَثِیرًا وَ اذْکُرـ 
 (113.)نساء: اللَّهَ قِیَامًا وَقعُُودًا وَعَلىَ جُنُوبِکُمْ فَاذْکُروُاـ 
 (152.)بقره: أَذْکُرکُْمْ فَاذْکُرُونِی ـ
 (61.)مائده: هِ وَعَنِ الصَّلَاةاللَّ ذِکْرِ إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن... یَصُدَّکُمْ عَن ـ
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 (2.)انفال: اللَّهُ وجَِلتَْ قُلُوبُهُمْ ذُکِرَ إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذاَ ـ
 ( 45.)انفال: اللَّهَ کَثِیرًا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُون وَ اذْکُروُا ـ

  (29عد: .)راللَّهِ تَطمَْئِنُّ الْقُلُوب بِذِکْرِ اللَّهِ ألََا بِذِکْرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطمَْئِنُّ قُلُوبُهُمـ 
 (29.)کهف: وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ کَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ذِکْرِنَا وَ لَا تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عنَـ 

.)طه: أَعمْىَمَعِيشةًَ ضَنكًا وَ نَحْشرُُهُ يوَمَْ الْقِياَمةَِ فَإِنَّ لَهُ  ذِکْریِ وَ مَنْ أعَْرَضَ عنَ ـ

124) 
 (26: .)فرقانبعَْدَ إِذْ جَاءَنیِ وَ کَانَ الشَّیْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا الذِّکْرِ قَدْ أَضَلَّنیِ عَنِلَـ 

 ضروری است: جاتوجه به سه نکته دراین
کند که خدا حضور و تحقق دارد و برای اینکه فراموش پیدا می اذکر خدا در جایی معن .1

پس خداوند در نفس انسان حضور دارد و  ؛شودنشود یا مورد غفلت قرار نگیرد، ذکر می
 کند این حضور را زنده نگه دارد.نفس با ذکر او تلاش می

اختی شنعمل آید، ذکر دارای ابعاد مختلف زبانی، معرفتی،طور که از آیات برمیهمان .2
ذکر انسان توسط خدا را به دنبال دارد،  ،شناختی است. ذکر خدا توسط انسانو هستی

کند، از زیان انسان کند، در قلب اطمینان ایجاد میذکر خدا از غفلت جلوگیری می
 رساند.کند و انسان را به رستگاری و نجات انسان میجلوگیری می

م کند، هاوند هم با او ارتباط زبانی برقرار میبنابراین، شخص با ذکر اسماء خد .3 
 شناختی.شناختی، و هم ارتباط هستیارتباط معرفتی، هم ارتباط عمل

 هااز انسان« اعلموا»با صیغه امر ها گروهی دیگر از آیات وجود دارند که خداوند در آن
ای زارهگ« اعلموا»واژه خواهد با اسماء او ارتباط معرفتی برقرار کنند. در این آیات بعد از می

کم شامل دو اسم از اسماء خداوند است. ملاحظه این آیات ما را به آمده است که دست
هم  پذیر است، بلکه لازمفقط معرفت به اسماء خداوند امکانرساند که نهاین نتیجه می

 :هست

 (169.)بقرهأَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَاب وَ اعْلمَُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ ـ

 ( 216.)بقره: أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ فَاعْلمَُواـ 

هود  114 ؛انفال 41و  25 ؛مائده 69و  34 ؛بقره 292و  244، 235، 233، 231، 2آیات 
 ابراهیم نیز از این گروه از آیات هستند. 52و 

ا شناختی بعملتوانند با رفتارها و اعمال، خودشان را در نسبت و رابطه ها میانسان
توانند با اعمال صالح، خود را در معرض رحمت، ها میاسماء الهی قرار دهند. انسان

ن، رحیم، رازق، رب، ولی و ارازقیت، ربوبیت، و ولایت الهی قرار دهند و با اسماء رحم
  (111؛ کهف: 51؛ حج: 69؛ مریم: 122؛ انعام: 31جاثیه: ها پیوند دهند.)مانند آن
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توانند با توبه از گناه خودشان را به اسم تواب و اسم غفار خداوند پیوند یها مانسان
؛ 92طه: ها و گناهان خود پاک شوند، و خدا را تواب، غفار و رحیم بیابند.)زنند، از بدی

 (19؛ توبه: 19؛ قصص: 111و  94؛ نساء: 54انعام: 
با  ط اسمائی خداونداست و این بدان معنی است که ارتبا« قریب»یکی از اسماء الهی 

بلکه ارتباطی از نزدیک است. خداوند در ضمن  ،فاصله و از دور نیست ارتباطی با ،انسان
کند تا ما هم بفهمیم او نزدیک بعضی آیات نزدیک بودن خودش را به ما یادآوری می

؛ 91؛ هود: 214و  199بقره: توانیم با او از نزدیک ارتباط برقرار کنیم.)ماست و ما می
 (51: أ؛ سب59ف: عراا

ن ای نیست که ما در میا، نزدیکی خدا به ما نزدیکی معمولی و از آن گونهاین وجود با
بینیم. نزدیکی خدا به من مثل نزدیکی لباسی که من بر تن دارم موجودات عالم می
خدا  قدرای که در دست من است هم به من نزدیک نیست. قرآن آننیست، او مثل سکه

تر است. داند که حتی از ذات یا هویت خود من هم به من نزدیکنزدیک میرا به من 
تر چند بسیاری ازما به نزدیک ( هر19ق: .)تر استخداوند از خود ما به خود ما نزدیک

به خدایی توانیم (، اما ما می95 :واقعهبودن خدا به ما از خودمان آگاهی و بصیرت نداریم)
( بنابراین من با خدا نه به عنوان 24انفال: معرفت پیدا کنیم.) تر استکه از ما به ما نزدیک

یک شیء یا واقعیتی بیرون از نفس خودم، بلکه به عنوان واقعیتی درون خودم که از من 
تر است باید پیوند بخورم و ارتباط برقرار کنم، من باید بدانم که نفوذ به من هم نزدیک

است، خدا در دسترس من است حتی بیش از  خدا در من از نفوذ خودم در خودم بیشتر
تواند به خودش آگاهی صورتی می نفس من در آنکه خودم بر خودم حضور و ظهور دارم.

 پیدا کند که قبل از آن به خداوند آگاهی پیدا کند.

شوونای ی مهد در قرآن و ارتبا  چند قاعده مفر  ی، زبانی و عمل. 8

 ها با الهیاتآن

شناختی واحد و نیز ن ما را به وجود یک منطق زبانی و معرفتمطالعه و ملاحظه قرآ
رساند. درصورتی رفتارهای یک فرهنگ رفتاری و عملی منسجم و یکپارچه در قرآن می

شناسی شوند که با آن منطق، معرفتزبانی، معرفتی و عملی ما صادق و درست تلقی می
انجام  ها شکل گیرند واساس آن یعنی بر ؛و فرهنگ رفتاری و عملی انطباق داشته باشند

توانیم با ملاحظه بخشی از آیات قرآن که ناظر به رفتار معرفتی، زبانی، و شوند. ما می
عملی ما هستند، سه قاعده بسیار مهم را استخراج کنیم. همه رفتارهای ما در سه قلمرو 

اعده این سه قزبان، معرفت، و عمل باید از این سه قاعده پیروی کنند، به عبارت دیگر، 
 سازنده و اداره کننده رفتارهای ما در این سه قلمرو هستند.
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ید هیچ کس نبا»اساس قاعده نخست که ناظر به رفتار معرفتی و زبانی ماست،  بر
داند اسناد آن چیز به خدا نادرست و کاذب است، چیزی را که به آن آگاهی ندارد یا می
 آید:آیات به دست میاین این قاعده از مضمون «. به خدا نسبت دهد و از آن گفتگو کند

؛ 24؛ شوری: 99؛ یونس: 33و  29اعراف: ؛ 196و  91، 26؛ بقره: 15؛ نور: 9و  3حج: 
 (119مائده: و  119؛ نحل: 29و  25عمران: ؛ آل63؛ انعام: 121؛ نساء: 5کهف: 

شناختی و ناظر به رفتارهای زبانی و عملی ماست، عمل، قاعده دوم که یک قاعده زبان
 اعده از این آیاتاین ق«. کنیدسخنی را نگویید که به آن عمل نمی»گوید: به ما می

 (11حج: و  229؛ شعراء: 2صف: ؛ 44و  14، 9قره: ب؛ 3و  2عنکبوت:  شود:استخراج می
کاری را »خواهد: قاعده سوم که حاکم بر رفتارهای معرفتی و عملی ماست، از ما می

عده از این قا«. دانیم که نادرست استانجام ندهیم که به درستی آن علم نداریم و یا می
و  121، 22بقره: ؛ 59؛ نحل: 21حج: ؛ 96یونس: ؛ 39اسراء:  آید:ات به دست میاین آی
 (42هود: و  22؛ انفال: 145

ای نخستین مرحله بر ،نظر قرآن رساند که ازملاحظه این قواعد ما را به این نتیجه می
لاغه البنهجاول نیز در خطبه  . امام علیباشدمعرفتی باید  وند و اسماء اوارتباط با خدا

أوَلُ ألدِین : »دهدمعرفت به خدا را در مرحله نخست از ارتباط انسان با خدا قرار می
ما قبل از اینکه بتوانیم با خدا و درباره او گفتگو کنیم یا با او ارتباط رفتاری و «. مَعرِفَتُه

نیم، کشناختی برقرار کنیم و رفتارمان را با او تنظیم کنیم، باید به او معرفت پیدا عمل
از  جار ایندالبلاغه( بر رفتار و گفتار دینی ما تقدم دارد. قرآن)و نیز نهج وندمعرفت به خدا

، و ورگکهیرکنند، مثل کیکه ایمان را از امور معرفتی و عقلانی تهی می 1گرایانیایمان
 و دانند، مثل لویناسشناختی میکه ایمان را تنها تابع ملاحظات عمل 2گرایانینیز عمل

دانند، که ایمان را تنها تابع قراین و توجیهات معرفتی و عقلانی می 3گرایانیحتی از عقل
کند. ایمان در فرهنگ و منطق قرآن چند وجهی مثل الهیون طبیعی، راه خود را جدا می

 شناختی.، هم معرفتی، هم عملی و هم هستیاستاست؛ هم زبانی 

 گیرین یجه

ورد ذات و ذاتیات خداوند کاملاً تنزیهی و سلبی است. م نظر قرآن در الهیات مورد
، میان ذات و ذاتیات خداوند با نفس انسان فاصله و شودفهمیده میقرآن طور که از آن

 طور است.میان نفس انسان با ذات و ذاتیات خداوند هم همین ؛وجود دارد ای فراخرخنه

                                                           
۱. fideists. 
۲. pragmatists. 
۳. rationalists. 
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توانیم به ذات و ذاتیات م نمیخدا به اعتبار ذات و ذاتیات به ما نزدیک نیست ما ه
، یمبه او معرفت ندارخداوند نزدیک شویم. ذات خدا با ما ارتباط معرفتی ندارد، ما هم 

ذات خدا با رفتار و فعل ما شباهتی ندارد، ما هم با او نسبت رفتاری و فعلی نداریم، ذات 
 م.یگفتگو کنتوانم با او و از او خداوند با ما ارتباط زبانی ندارد و ما هم نمی

خدا به اعتبار ذات و ذاتیات از همه جهات دور از دسترس ما است، او بیگانه و مطلقاً 
طور نیست. خدا با اسماء حسنای خودش اما خدا به اعتبار اسماء حسنی این ؛دیگری است

شناختی، منظر هستی با ما ارتباطی نزدیک برقرار کرده است. اسماء الهی از
شناختی با نفس ما سنخیت و قرابت دارند، بلکه شناختی و معرفتشناختی، عملمعرفت
توانیم و ما هم می« تر استخدا از ما به ما نزدیک»طور که خود خدا فرموده است همان

. الهیات قرآنی از این منظر و جهت تر از خودمان شویمبه خدا نزدیک، حتی نزدیک
 ند وجهی قرآنی، نخستین مرحله برایاساس الهیات ایجابی چ ایجابی و اثباتی است. بر

 .باشدمعرفتی  وند و اسماء او بایدارتباط انسان با خدا
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